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از گوشه و کنار ایران

    توبه می‌خوانممجازات قصاص؛ فرجام قتل شریک  بعد از قتل دوستم هر شب نماز
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

 W:افقی
‏1 - پسر یا مردی که دیگری او را به برادری 

برگزیده و با او صیغه برادری خوانده باشد 
- سازش، آشتی

2 - جنگ و کارزار - آموزشیار دانشگاه - موظف و متصدی
3 - جذب و کشش - ضد »سخت« - آبگوشت روسی

4 - ماده اولیه نان - کاشف میکروب سل - آشپز و طبخ 
کننده - سر و سامان

5 - دل‌آزار کهنه - نژاد روسی - همراه دوز!
6 - جا گرفته - کارگر کشتی - فلز هادی

7 - بناها، ساختمان‌ها - گنج و زیرخاکی - نوشیدنی 
تفاله‌دار!

8 - ضد »بیدار« - بی‌باکی - نژاد ایرانی
9 - جاده آهنی! - ضد »سختی« - دستاویز، بهانه

10 - عدد ورزشی - آشکار کننده - محله »صد میدان«
11 - زمان - قطعه‌ای در خودرو و دیگر وسائط نقلیه - حرف 

تنفر
12 - نیرو - یار خاموش - هزار کیلو - رشد کردن

13 - غیرممکن - رونده - باغ
14 - خرده‌گیری - برادر مادر - نام دخترانه

15 - یک‌دوم هر چیز - گلر ملی‌پوش پرسپولیس

 T:عمودی
1 - گریه ابر - پایان روزگار

2 - برابر، مقابل - خوشبو - اهلی نیست
3 - بیمارستانی در تهران - ثروت، دارایی - انبوهی

4 - پدر فرنگی - بلا و آفت - من و او - نت یکی به آخر
5 - نوعی خط خوشنویسی - نزدیک قزوین - عضو صورت

6 - کوزه سفالی - آفریدن - یک دهم متر
7 - قدیمی‌ترین نوشته به زبان هند و اروپایی - نام 

»شجاع‌ کاوه« بازیگر آقا - هدیه فرستادن
8 - پدر فلسفه - مقتل امیرکبیر - پافشاری کردن

9 - نسب‌شناس - صدای بر هم خوردن فلز - مرکز 
»اتریش«

10 - جهل - از عناصر شیمیایی - حرف دهان‌کجی
11 - نیز - سنبله - تیم ایتالیایی

12 - راز - عادت، منش - گذرندگی است و اصطلاحی در 
شیمی - اتومبیل گران‌قیمت

13 - نگهداری - پارتیزان - باد ملایم و نوازشگر
14 - نشان‌واره - خواستار، راغب - مکان‌ها

15 - سوغاتی مقوی اردبیل - فلز سخت

 W:افقی
‏1 - دلیل شهرت »ویلیام دانیل 

فیلیپ« - گرم
2 - دیرنشین - حکاک آلمانی - رزمجو

3 - نام زنانه خارجی - معصومیت و پاکی - آخرین شب 
پاییز

4 - قلعه مرکزی - رنگ مو - جذام - شایسته
5 - نت ششم - از مصالح ساختمانی - ابزار خیاطی

6 - آئین‌های سنتی - نوعی ماهی - یک لحظه
7 - نماینده یک کشور در کشور دیگر - بشارت دادن - زنگ 

گردن چارپا
8 - مرکز »طارم« زنجان - تفتیش و ممیزی - فهمیده
9 - بد نیست - موافق و مناسب طبع - نوعی دامن با 

چین‌های فراوان
10 - دلبر - نشستن برای شکار - اندوهگین

11 - خواننده تصنیف الهه ناز - رفتار پسندیده - رفلکس 
حلقی

12 - ولی - یکی از محصولات شرکت کرمان موتور - چه 
زمان؟ - عبادتگاه راهب

13 - رفتاری برای گرامیداشت یا بزرگداشت - ساعی - 
جانور درختی استرالیا

14 - فاقد اعتبار - شهر اثر دیدنی »قلعه رستم« - آنفلوانزا
15 - یار مشهدی - فنومنولوژی

 T:عمودی
1 - مسلسل، پیاپی - از آثار تاریخی و دیدنی استان ایلام

2 - جوجه‌تیغی - هوشیاری - مطالعه سریع کتاب و رساله
3 - کشنده - علت - جالب، طنزگو

4 - رنگ دریا - در اصطلاح رایانه به‌معنی کارساز است - 
شهر خرمالو - شیرینی خامه‌دار

5 - رغبت‌ها - به‌هم سائیده شده - بازیگر و کارگردان هالیوود
6 - استوار ساختن - سوره نود و یکم - درمانگاه

7 - کویر کشورمان - سپاس - از اشکال هندسی
8 - مرض اختلال در کبد - فیلم درام »کلود شابرول« - 

تازه‌داماد
9 - هویج - لایه نازک خاکستری پوشاننده سطح مغز - 

نیاکان
10 - چشمه بهشتی - نام یک شرکت کامیون - طایفه 

غرب ایران
11 - از نشانه‌های فعلی جمع - فریاد بلند - از لوازم آرایش

12 - حرف نداری - ضربه وارد کرد - دشت بلند - ثقل
13 - راهرو - یک جزء از ده جزء چیزی - مرکز »بنگلادش«

14 - کنجد کوبیده - چاهی متبرک در جنوب مدینه - میوه 
تابستانی

15 - اثر استاد همایی - عزیز
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

8805

بازداشت مرد عطار در مرگ همسرش
 زن جوان قبل از مرگش مدعی شد که همسرش با زور به او قرص برنج خورانده است.

بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 22:30 شـــامگاه 12 مرداد، مردی جـــوان در تماس با 
اورژانـــس از وخامت حال خود و همســـرش خبر داد. با انتقال این زوج به بیمارســـتان مشـــخص 
شـــد قرص برنـــج خورده‌اند. در حالی که مرد جوان قصد داشـــت موضوع را اقدام برای خودکشـــی 
نشـــان دهد اما همســـرش که نفس‌های آخر را می‌کشـــید به پرستارش گفت: »شـــوهرم به زور به 
مـــن قرص برنـــج داده اســـت.«  زن جوان ســـاعاتی بعد فوت کرد اما همســـرش که عطار اســـت و 
درصد مســـمومیتش کمتـــر بود از مرگ نجات یافـــت. بدین ترتیب با توجه به اظهـــارات زن جوان 

مرد عطار به دســـتور بازپرس جنایی بازداشـــت شـــد و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

شوخی مرگبار با وینچستر
پســـر جوان که ســـهوی دســـت خود را روی ماشـــه گذاشته و به ســـمت دوستش شـــلیک کرده و 
باعث قتل وی شـــده بود، تســـلیم شـــد. حســـن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد، گفت: یازدهم 
مـــرداد یک فقـــره تیراندازی منجر به قتل نوجوانی ۱۶ ســـاله در یکی از محله‌های شهرســـتان لامرد 
بـــه پلیس اعلام شـــد و مأمـــوران انتظامی برای بررســـی موضوع بـــه محل اعزام شـــدند. مأموران 
انتظامی در بررســـی‌های اولیه مطلع شـــدند، ســـه نفـــر در یک مغـــازه دور هم بوده‌انـــد که یکی از 
آنها حین بررســـی و بازی کردن با اســـلحه وینچســـتر دستش روی ماشه رفته و ســـهوی یک تیر به 
ســـمت دوســـتش شـــلیک کرده و منجر به قتل وی شـــده اســـت. متهم که فرار کرده بود با رایزنی 
از طریـــق معتمدین، خـــود را به کلانتری محل معرفی کرد و دیگر دوســـتش که بـــا هم بوده‌اند نیز 
در صحنه توســـط مأمورین دســـتگیر شـــد. متهمین ۱۸ و ۱۹ ســـاله برای ســـیر مراحل قانونی روانه 

دادســـرا شـــدند و یک قبضه اسلحه وینچســـتر نیز کشف شد.

نجات زن 84 ساله از قله سهند
زن 84 ســـاله کـــه همـــراه خانواده‌اش به قله ســـهند صعـــود کرده اما مصدوم شـــده بـــود با کمک 

امدادگران هـــال احمر نجات پیـــدا کرد.
محمـــد باقر غفـــاری رئیس جمعیت هـــال احمر مراغه گفـــت: »این بانوی 84 ســـاله بـــه همراه 
خانواده به قله ســـه هزار و ۷۱۰ متری ســـهند صعود کرده اما از ناحیه ســـر و دســـت‌ها دچار آسیب 
شـــده بود و عملیات امداد و نجات وی ســـاعت ۱۳ ظهر یکشـــنبه به همت کوهنوردان آغاز شد و با 
حضور امداد گران جمعیت هلال احمر به بیمارســـتان ســـینای مراغه انتقال یافـــت.«   وی با بیان 
اینکـــه در عملیات امـــداد و نجات پیرزن ۲ گروه هـــال احمر و یک گروه اورژانس حضور داشـــتند 
اضافه کرد: »این پیرزن اهل ارومیه اســـت و پس از ۶ ســـاعت عملیات امداد و نجات در بیمارستان 
بســـتری شـــد.«   به گفته رئیس جمعیت هلال احمر مراغه، ســـالمندان باید از کوهنوردی و صعود 

به قله‌های مرتفـــع پرهیز کنند.

قتل پیرمرد با چکش به خاطر اختلاف مالی
مـــرد جوان که به اتهـــام قتل پیرمرد تنها با چکش دســـتگیر شـــده، انگیزه خـــود را از این جنایت 

اختلاف مالی عنـــوان کرد.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مرداد امســـال خبر کشـــف جســـد پیرمـــردی در خانه‌اش به 
پلیس اعلام شـــد، بررسی‌ها نشـــان می‌داد وی از ســـوی یک میهمان آشـــنا و با ضربات چکش به 
قتل رســـیده است.  یکی از همسایه‌ها گفت: »مقتول حســـابدار است و به تنهایی زندگی می‌کند. 
صبـــح امـــروز دخترش با من تماس گرفت و مدعی شـــد هـــر چه با پدرش تماس می‌گیرد کســـی 
در را بـــاز نمی‌کند. نگران شـــده و از من خواســـت به پدرش ســـر بزنم. وقتی به خانـــه‌اش رفتم در 
باز و جســـدش وســـط اتاق افتاده بـــود.« در ادامه تحقیقات، پلیس ردپای پســـر جوانـــی را در این 
پرونده پیدا کرد و او دســـتگیر شـــد. متهـــم در تحقیقات به قتـــل اعتراف کرد و مدعی شـــد که در 
مترو با مقتول آشـــنا شـــده و با او اختلاف مالی داشته اســـت. روز حادثه بر سر اختلاف مالی باهم 

دعوایشـــان شـــده و با چکش او را به قتل رسانده است.

به گزارش »ایـــران«، چند روز قبل ســـه زن 
جوان بـــا مراجعه به پلیس از ســـرقت پول 
و طلاهایشـــان بـــه دســـت یک رمـــال خبر 
دادنـــد.  یکی از آنهـــا در تحقیقـــات گفت: 
»در فضـــای مجازی با صفحه اینســـتاگرامی 
یک رمال آشـــنا شـــدم وقتی تماس گرفتم 
گفت اگر تعداد مشـــتری زیاد باشد به خانه 
مشـــتریانش هـــم می‌آیـــد. من هـــم به دو 
نفـــر از دوســـتانم گفتم و قرار شـــد آنها هم 
بـــرای فال به خانـــه من بیایند و مـــرد رمال 
برای هر ســـه نفرمان فال بگیـــرد.«  او ادامه 
داد: »از آنجـــا کـــه من با همســـرم مشـــکل 
داشـــتم و یکی از دوســـتانم هم مطلقه بود 
و می‌خواســـت با یک نفر دیگـــر ازدواج کند 
و دوســـت دیگرم هـــم برای بچه‌دار شـــدن 
مشکل داشت، هر ســـه ما تصمیم گرفتیم 
کـــه از مـــرد رمـــال بخواهیم مشـــکل‌مان را 
حـــل کنـــد. روزی کـــه بـــه خانه‌مـــان آمد، 
مـــاده‌ای دود کرد و گفت استنشـــاق این بو 
باعث برطرف شدن مشـــکلاتتان می‌شود. 
اما بـــه محض اینکـــه آن را تنفـــس کردیم، 

هر ســـه بیهوش شـــدیم و وقتـــی به هوش 
آمدیم متوجه شـــدیم کـــه نه از مـــرد رمال 
خبری هســـت نه از پـــول و طلاهایمان. با 
شکایت ســـه زن جوان، تحقیقات آغاز شد 
و کارآگاهان با بررسی شـــماره‌ای که سه زن 
مالباختـــه از طریق آن با مـــرد رمال تماس 
گرفته بودنـــد، دریافتند شـــماره متعلق به 
مردی معتاد اســـت که ســـیم کارتـــش را به 
مرد رمـــال اجـــاره داده بـــود.« در حالی که 
تحقیقـــات بـــرای دســـتگیری متهـــم ادامه 
داشـــت، یکـــی از شـــاکیان بـــا مراجعـــه به 
پلیس ســـرنخ اصلی را در اختیـــار مأموران 
قرار داد. زن جوان گفت: »یکی از دوستانم 
با کارآگاه بازی توانســـت صفحـــه دیگری در 
اینســـتاگرام از متهم پیدا کند. دوســـتم به 
شـــکل ناشـــناس با او چت کرد و قرار شده 

وی بـــرای رمالـــی به خانه دوســـتم برود.« 
بـــه دنبـــال ایـــن تمـــاس، مأموران پـــس از 
هماهنگی‌هـــای قضایی وارد عمل شـــده و 
هنگامـــی که مـــرد رمال قصـــد ورود به خانه 
زن جـــوان را داشـــت، دســـتگیرش کردند. 

با اعتـــراف متهـــم، وی به دســـتور بازپرس 
پرونـــده بازداشـــت شـــد و تحقیقـــات برای 
شناسایی ســـایر مالباختگان احتمالی مرد 

رمال ادامـــه دارد.

ستاره شناس قلابی
مـــرد رمـــال در بازجویی‌هـــا مدعی شـــد با 
علم ستاره شناســـی و رمالی آشـــنایی دارد 
و بـــا این روش می‌خواســـت پـــول زیادی به 

جیب بزند و از کشـــور خارج شـــود.
چرا با رمالی دست به سرقت زدی؟

چون خانم‌هـــا خیلی راحت پول‌هایشـــان 
را بـــرای رمالـــی و فالگیـــری می‌دهند، من 
هـــم تصمیم گرفتـــم از این طریـــق پول به 

بزنم. جیب 
چطور اعتمادشان را جلب می‌کردی؟

کمـــی در فضـــای مجـــازی مطالعه کـــردم و 
تعـــدادی هـــم کتـــاب خواندم. بعـــد هم با 
چـــرب زبانـــی اعتمـــاد ســـوژه‌هایم را جلب 
کـــرده و بـــا ترفنـــد رمالـــی و باز شـــدن گره 
مشـــکلات از آنهـــا کلاهبـــرداری می‌کردم.

اما از این سه مشتری سرقت هم کرده‌ای. چرا 
دست به این کار زدی؟

اشـــتباه کـــردم و در واقع طمع، کار دســـتم 
داد. وقتی بـــرای رمالی بـــه خانه‌های مردم 
می‌رفتـــم می‌دیدم کـــه کلی طلا و وســـایل 
با ارزش به همـــراه دارند. بـــه همین خاطر 
وسوســـه شـــدم با دود کـــردن مـــوادی که 
بیهـــوش می‌کرد آنهـــا را بیهوش و وســـایل 
بـــا ارزش آنهـــا را ســـرقت کنـــم. ولـــی فکر 

نمی‌کـــردم از من شـــکایت کنند.
فقط در فضای مجازی تبلیغ می‌کردی؟

بله برای اینکه نتوانند مرا شناســـایی کنند، 
بعـــد از هـــر کلاهبـــرداری و ســـرقت صفحه 
اینســـتاگرام و ســـیم کارتم را مـــدام عوض 
می‌کردم. از معتادان و بی‌خانمان‌ها ســـیم 
کارت خریـــداری می‌کردم و بعد از مدتی هم 

ســـیم کارت را دور می‌انداختم.
انگیزه‌ات از این سرقت‌ها چه بود؟

 می‌خواستم آنقدر پولدار شـــوم که بتوانم 
در یکـــی از کشـــورهای اروپایـــی تحصیل و 

کنم. زندگی 

گروه حـــوادث / مرد افغانســـتانی که به 
اتهام قتل در دادگاه کیفری یک استان 
تهـــران پای میز محاکمه ایســـتاده بود، 
مدعـــی شـــد بـــرای دفـــاع از خـــودش 

دســـت به این کار زده اســـت.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
مهر ســـال 1402 گـــزارش یـــک درگیری 
مرگبـــار بـــه پلیس اعـــام شـــد. پس از 
آن مأمـــوران به محل جنایـــت در غرب 
تهران اعزام شـــدند. بررســـی‌های اولیه 
نشـــان می‌داد مقتول پسری 30 ساله به 
نـــام کریم اســـت که با ضربـــات چاقوی 

دوســـتش به قتل رســـیده است.
5  ماه پـــس از حادثه و در حالی که تلاش‌ها 
بـــرای ردیابـــی متهم فـــراری ادامه داشـــت، 
مشـــخص شـــد وی در خانـــه خواهـــرش 
مخفیانه زندگـــی می‌کنـــد. بنابراین در یک 
عملیات شـــبانه دســـتگیر شـــد و بـــه قتل 

دوســـتش کریم اعتـــراف کرد.
در بررســـی‌های بعدی مشخص شد متهم 
و مقتـــول از دوســـتان دوران کودکـــی هم 

در افغانســـتان بوده‌انـــد و از چنـــد ســـال 
قبـــل غیرقانونـــی وارد ایران شـــده‌اند. با 
تکمیـــل تحقیقات بـــرای متهم بـــه اتهام 
قتـــل عمـــد و ورود و اقامـــت غیرمجاز به 
ایران کیفرخواســـت صـــادر و پرونده برای 
رســـیدگی بـــه شـــعبه 3 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه نماینده دادستان به 
جایـــگاه رفت و عنوان کـــرد: »از آنجایی 
که اولیای دم مقتول شناسایی نشدند، 
معـــاون قضایی قوه قضائیـــه برای متهم 

درخواست قصاص کرد.«
ســـپس متهم بـــرای دفاع از خـــودش به 
جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »مـــن اتهامم را 
قبـــول دارم. من و کریـــم از کودکی باهم 
دوســـت بودیـــم اما شـــب حادثه او ســـر 
موضوعی با مـــن تماس گرفت و شـــروع 
به فحاشـــی کرد. بعد هم از من خواست 
تا لوکیشـــن جایی کـــه هســـتم را برایش 

بفرســـتم تا برای دعـــوا به ســـراغم بیاید. 
اما مـــن جوابـــش را ندادم تـــا اینکه نیمه 
شـــب وقتی خوابیده بودم، دیدم کســـی 
با لگد بـــه در خانه‌ام می‌زنـــد. در را که باز 
کردم ناگهان کریـــم با چاقو به من حمله 
کرد. در یک لحظه چاقو از دســـتش افتاد 
کـــه مـــن آن را برداشـــتم و بـــرای نجـــات 
جانم و دفاع از خـــودم دو ضربه به او زدم 
و بعـــد هم فـــرار کـــردم و به باغـــی که در 
نزدیکـــی خانـــه‌ام بود رفتـــم. صبح وقتی 
بـــا دوســـتانم تمـــاس گرفتـــم و فهمیدم 
کریم فـــوت کرده بـــه مرز ترکیـــه رفتم تا 
به صورت قاچاقی از ایران خارج شـــوم اما 
پولم نرســـید و به خانه خواهرم برگشتم 
تا مخفی شـــوم کـــه مدتی بعد دســـتگیر 
شـــدم.« وی در آخریـــن دفاعـــش اظهار 
کـــرد: »از زمانی کـــه این اتفـــاق افتاد من 
هرشـــب نماز توبه می‌خوانـــم و حالا هم 

پشیمانم و درخواســـت بخشش دارم.«
با پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی 

وارد شور شدند.

متهم در دادگاه:

گروه حوادث / حکم قصـــاص مرد دامدار 
که بـــه خاطر بدهی، دوســـتش را کشـــته 
بـــود از ســـوی دیـــوان عالی کشـــور تأیید 

. شد
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از اواســـط 
ســـال 1403 بـــا شـــکایت مـــردی مبنـــی بر 
ناپدید شـــدن پســـر جوانـــش آغاز شـــد. 
وی بـــه مأموران گفت: »پســـرم بـــا یکی از 
دوســـتانش به نـــام بهمن اختـــاف مالی 
داشـــت و از او طلبـــکار بـــود، امـــا نه‌تنهـــا 
پولـــش را نمی‌دادنـــد بلکـــه او را تهدیـــد 
هـــم کرده بودنـــد.«   با شـــروع تحقیقات، 
خودروی پسر گمشـــده مقابل یک کارخانه 
موزاییک‌ســـازی پیدا شـــد امـــا از خودش 
خبـــری نبـــود. بـــا بررســـی دوربین‌هـــای 
محل حادثـــه، پلیـــس موفق شـــد ردپای 
بهمـــن را در این ماجرا پیـــدا کند، بنابراین 
وی بازداشـــت شـــد و ســـرانجام بـــه قتـــل 
دوســـتش اعتـــراف کـــرد و گفـــت: »من و 
مقتول با هم بده‌بســـتان مالی داشـــتیم، 
بر اســـاس یک ســـری مدارک مـــرا بدهکار 

کـــرده بـــود و من هـــم زیـــر بـــار نمی‌رفتم 
تـــا اینکه نقشـــه قتلـــش را کشـــیدم. بعد 
بـــا همدســـتی دو کارگـــر افغانســـتانی در 
دامـــداری‌ام او را کشـــتیم و جســـدش را 
در چاهـــی کـــه در قســـمت انبـــار علوفـــه 
دامداری بود، انداختیـــم.«  متهم در مورد 
انتقال خودروی مقتـــول گفت: »خودروی 
او را مقابـــل یـــک کارخانه موزاییک‌ســـازی 
منتقـــل کردم. چون بـــا دو نفر از صاحبان 
کارخانـــه اختلاف و کینه قدیمی داشـــتم، 
می‌خواســـتم پای آنهـــا را به ایـــن ماجرا باز 
کنم تا از این طریـــق از آنها انتقام بگیرم.« 
در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه از دو کارگر 
افغانســـتانی ردی به دست نیامد با تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به شعبه 
دهـــم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 
ارســـال شـــد و متهـــم پـــای میـــز محاکمه 
رفت.  هر چنـــد در دادگاه متهم منکر قتل 
شـــد و آن را به گردن دو کارگرش انداخت 
اما در نهایت حکم قصاص وی صادر شـــد 
و دیوان عالی کشـــور نیز حکم قصاص وی 

را تأییـــد کرد.

نسخه عجیب مرد رمال برای سه زن پولدار

گروه حوادث: 
مرضیه همایونی/ 
پسر جوان که 
سودای مهاجرت و 
ج  تحصیل در خار
از کشور را داشت، 
در پوشش رمال 
و فالگیر سه زن را 
بی‌هوش و وسایل 
با ارزش آنها را 
سرقت کرد.


